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  تالکوت پارسونز »کنش اجتماعی«هاي اجتماعی نظریه  و زمینه
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  چكيده
علـوم غربـي از   ، كنندگان علوم اجتماعي اسلامي يا بومي برخي از تدوين  فرضبر اساس 

 ـهاي غربي در جام پس نظريه؛ مباني و مبادي سكولار برخوردار است اسـلامي كـاربرد    ةع
 ـتأثير  مقدار در اين نوشتارندارد.   ـ     ةمباني و مبادي نظري او  ةتـالكوت پارسـونز بـر نظري

 ـآيا اين نظريه با اصلاح بعضي «است كه شده و اين پرسشي سنجيده  در ، هـا  فـرض  شيپ
كنـار گذاشـته    كـاملاً ، به كار خواهد رفت يا بـه سـبب مبـاني سـكولار آن    مسائل بومي 

  »؟شود مي
در پرتو مباني اسلامي برخي ندارد. پارسونز انسجام منطقي و مبنايي  ةنظري رسد به نظر مي

 ـا هدر اين نظريه پيشنهاد كرداصلاحات مهم  تـري   منسـجم  ةيم. بعد از اين اصلاحات نظري
گرايـي و   اراده، بـراي نمونـه  مبناي برخي كارها قرار داد؛  را آنتوان  خواهيم داشت و مي

برخي مبـاني  اما اثبات اين ادعاها بدون ، استهاي پارسونز  ادعا نيتر مهموجود جامعه از 
  ممكن نيست.بيعي كلي طامر بين الامرين و مثل 
هـاي   زمينـه ، شناسـي  معرفـت ، شناسـي  هستي، شناسي فرض انسان پيش، نظريهها:  واژهكليد

  .ها فرض جايگزيني پيش، اجتماعي
   

                                            
    shafagh1355@jmail.comکارشناس ارشد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی *

 8/11/1390: پذیرشـ 25/7/1390: دریافت
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  مقدمه
دهنده  جهتاو . افکار استثرگذار غرب اآوازه و بلند پردازان هینظریکی از  تالکوت پارسونز

مسلمان نیز اندیشوران و راهنماي بسیاري از تحقیقات نظري و تجربی بوده است. برخی از 
پارسـونز را داراي انسـجام    ۀنظری ـ انـد. بسـیاري از آنـان     شان قـرار داده  مبناي کارهاي را  آن

  اند. ی دانستهمنطقی و محتوای
 نیتـر  مهـم دارد. برخـی او را   یپردازي است که مخالفان و موافقان فراوان نظریه پارسونز

هـاي او   بسیاري از سخنان و گزاره، د. بعضی دیگرندان شناس امریکایی قرن بیستم می جامعه
ان کلاسـیک  شناس ـ جامعـه  نیتـر  مهـم حال پارسونز در ردیف هر به  1.دانند پذیرفتنی نمیرا 

  کامل نادیده گرفته شود. به طورمطرح است ونباید اهمیت او 
پذیرفته است. چنانچه آن مبـانی  ثر ا نیز از مبانی و مبادي خاصی ارسونزپ ۀشک نظری بی

نوشـتار نشـان   ایـن  گـردد. در   نظریه نیز دچـار مشـکلاتی مـی   ، و مبادي اشکال داشته باشد
ن مهـم پارسـونز از جملـه    امنتقـد ، نیسـت خواهیم داد که نظریه از اتقان مبنـایی برخـوردار   

کردن برخی مبانی صحیح بـه   اند. با ضمیمه طرح کرده مبنایی یاشکالات» کرایب«و » گولدنر«
امـا اشـکالات مبنـایی آن تـا حـدودي رفـع       ، آید نظریه تغییرات بنیادي در نظریه پدید نمی

 يمسـلمان آثـار  دانشـوران  هـاي   در بررسی. شود شود و به برخی انتقادات پاسخ داده می می
نیافتم اما بدون شک بسـیاري  ، را بررسی کرده باشد پارسونزآراي مستقل که از همین زاویه 

اشـکال  هـا و علـوم غربـی     مبانی نظریـه معتقدند از طراحان علوم اجتماعی اسلامی و بومی 
  ضروري است. پارسونزهاي امثال  بررسی مبانی نظریه، دارد. بنابراین

لات اکتفـا  طرح اشـکا  اما اگر به صرف، ها مهم است کالات این قبیل نظریهدادن اش نشان
هـا از دسـت    شود و مزایاي کـاربرد ایـن قبیـل نظریـه     گذاشتن نظریه منجر میبه کنار، شود
شده با پیشنهاد برخی اصلاحات مبنـایی انسـجام نظریـه احیـا و از آن در      لذا تلاش. رود می

حل مسائل نظري و عملی کمک گرفته شود. در عین حـال اشـکالات آن بیـان و از تکـرار     
  گردد.داري  اشتباهات خود

گـذار بـر آن    اثـر هاي اجتمـاعی   بیان و سپس مبانی و زمینه پارسونز ۀدر این نوشتار ابتدا نظری
آخـر اصـلاحات مبنـایی بـراي آن      ۀنشان داده شده و نواقص مبنایی تصویر شده است. در مرحل ـ

 ـ البتهشود.  میمرور  پارسونز ۀنظریو اجزاي مهم پیشنهاد شده است. ابتدا اصول   پارسـونز  ۀنظری
  را بیان کرد. توان در چند صفحه همه اصول آن جزئیات بسیاري دارد که نمی
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  ثرپذيري از ديگرانا
 ثرگذاري یک شخصیت مشکل است و در اینجا نیز چنـین هـدفی  اثرپذیري یا اتعیین دقیق 

گردد تا فهم  میاشاره علوم غربی  ۀپارسونز در منظوم ۀبلکه به جایگاه نظری؛ گردد دنبال نمی
  شود. تر آسانهاي آن  فرض نظریه و پیش
 را آن ةشـد  شکل تعدیلکوشد  میاما ، کند گرایی او انتقاد می از اسپنسر و تکامل پارسونز

بـر  آنهـا   اما تأکید، سبب تأکید زیاد بر نفع فردي انتقادیی به گرا دهیفااستفاده کند. از مکتب 
امـا  ، پـذیرد  و منحصرشدن امور به حسیات را نمـی ام گرایی خ کند. اثبات فرد را ستایش می

بـر  ولـی  ، اش قبول نـدارد  مبادله را در کلیت ۀنظری 2بودن را قبول دارد. نقش تأکید بر علمی
و اجزاي یک نظام خاص تأکیـد دارد. از تأکیـد دورکهـایم بـر هنجارهـا و       ها نظاممبادلات 

انتخـاب و از وبـر    ۀیش نوکانتی مسـئل از گرا، اي بحث نقش و انتظارات زمینه، سازي درونی
کـنش و معنـاي   گرفته است. مشابه مید و کولی بحث د بر عقلانیت و جایگاه خرد را برتأکی

کند. پارسونز بحث ساختارها و محدودیت سـاختاري را نیـز    طرح میکنش اجتماعی را نیز 
شناسی فروید استفاده نموده است. حتـی گفتـه اسـت اگـر      کند. از روان در کنار آن طرح می

بیشـتر از آن اسـتفاده    سـاخت کـنش اجتمـاعی   ین اثرم نخستزودتر با آن آشنا شده بودم در 
رفتار اقتصادي مارشـال را بـه   الگوي در بحث نظم با دیگران مباحثه داشته است.  3کردم. می
هاي  شناسی تحصیل کرده و گرایش نظام اجتماعی تعمیم داده است. پارسونز در زیست ۀهم

هاي عمدتاً غیر  اما در زمینه، ۀ مذهبی داشتهشناسانه نیز دارد. از لحاظ خانوادگی زمین زیست
 مـثلاً و مذهبی زندگی کرده است. استادان و شاگردان بزرگی داشته است. برخی آثار علمی ا

س درك عناصـر  هاي علمـی مشـترك بـوده اسـت. پ ـ     حاصل کنفرانس، نظام اجتماعیکتاب 
پارسونز بسیار دشوار است. پارسونز در ترکیب این عناصر مختلف و گـاهی   ۀمختلف نظری

   متضاد مشکل زیادي داشته است.

  مسئله نظم
قراري آن در جامعه بوده است. در بحـث نظـم   ة برنظم و نحو ۀاصلی پارسونز مسئل ۀدغدغ

هـاي   روي یگانگی انگیزه«نظم  ۀمسئلها و معیارهاي فرهنگی تأکید کرده است. در  بر انگیزه
  4»شود. بخشد متمرکز می کنندگان با معیارهاي فرهنگی که نظام کنش را یگانگی می عمل

امـا پارسـونز نظـم را یـک     ، دانـد  ه نظم را یک واقعیت ثابت میانتقاد شده ک پارسونزاز 
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پسـندد. مـثلاً    نمـی ند ا هگفت  ی را که برخی از فلاسفهیها داند. در واقع پارسونز بنیاد مسئله می
 ژان ژاك روسـو منافع واگرا اسـت.   ۀانگیختنظم حاصل همگرایی خود  گفته است: لاك جان

پـذیرش   ۀگویـد نظـم نتیج ـ   مـی  تامس هابزنظم حاصل قرارداد اجتماعی است.   گفته است:
ایـن   پارسونزراه حل  5د.نپذیر براي اجتناب از نزاع دایم آن را می ها انساناقتداري است که 

لسـله  یـک س   :فرویـد توان این راه حـل را یافـت.    هاي دورکیم و فروید می از ایدهاست که 
آورد و همین شخصیت رفتار انسان را جهـت   میپدید هاي معنادار شخصیت انسان را  نشانه

دهـد.   شده در اجتماع رفتار انسـان را جهـت مـی    قواعد نهاديسلسله : یک دورکیمدهد.  می
آورد. وقتـی قواعـد    به وجودتواند بنیاد نظم را  ترکیب این دو راه حل می  گوید: می پارسونز

  6آید. میپدید بنیاد نظم در جامعه ، شده در جامعه درونی شود نهادي
کـردن   درونـی  بـه علـت  پس در این نظم اختیاري یک ساخت دو طرفه وجود دارد. در ابتدا 

چرا که از طریق ابراز نفس یا خـود تحقـق   ؛ ابدی یم یشخصاهمیت آنها  یی بانوا هممعیارها 
  7پیروي از معیار همراهی و همدلی دیگران را به دنبال دارد.، بعد ۀدر مرحل یابد. می

در مجموع پارسونز از اصطلاح کنش و کنش اجتماعی بسیار بهره برده است. به همـین  
  دهیم.  توضیح می را آنها  جهت

  تعريف كنش
کـه   اي معـانی ؛ که انگیزه و راهنماي آن معانی باشد شود یمکنش به رفتار انسانی اطلاق 

دهـد. کـنش یعنـی آگـاهی و      یابد و بـه آن حساسـیت نشـان مـی     کنشگر در دنیا خارج می
تواند  کند. کنشگر می از معانی چیزها در محیط دریافت میکنشگر ی که یها امیپحساسیت به 

  جمع یا فرد باشد. 
چـون  بلکه وضعیت نیز مهم اسـت؛  ، گر مهم نیستتنها ذهنیت کنش، در بحث از معانی
دهد و بر مبنـاي ایـن    کند و به آن پاسخ می را از محیط دریافت می ها کنشگر مجموعه نشانه
  سازد. دریافت واقعیت را می

وضعیت ، ادي و محیطی امثال آب و هواشرایط م. 1دو چیز کنش را احاطه کرده است: 
ممتاز در محـیط همـان    ءیشولی ، محیطی مهم است . این مجموعه شرایطفنون و امثال آن
شـرایط   .2تواند فرد یا جمـع باشـد.    میدهد. کنشگر  آنها پاسخ میکه کنشگر به کنشگران دیگرند 
 لاجرم باید در پوشش نمادي صورت بگیرد. این شرایط. کنش با معنا است؛ فرهنگی نمادي
  کند.  ي کنش را تعیین میها صورتحدود کنش و ، ها اولویت، وسائل، نمادي اهداف
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  نظام كنش
ها  و گفتارها  حالتی از هر کنش. شود یماي از واحدهاي کنشی ساخته  هر کنش از مجموعه

وبـیش   اي کـم  آن یـک نقـش اجتمـاعی یـا برهـه      ةشد بازسازيۀ شود که مجموع تشکیل می
  8آورد. میپدید طولانی از کنش متقابل اجتماعی را 

  شرايط نظام
  است:قرار این ط نظام از نظر پارسونز به شرای نیتر مهم

؛ هاي نسبتاً پایدار داشته باشـد  آرایش سازمانی و مؤلفه، : باید نظام و اجزاي آنساخت دار. 1
  اختی پارسونز این فواید را دارد.سهاي  هنجارها و متغیر مثلاً

تغییرات محیطی خـود   مثلاً بانظام برآورده شود؛ نخستین : باید برخی از نیازهاي کارکرد. 2
 را تطبیق دهد.

البتـه   9یعنی تغییرات و تطـورات مـنظم داشـته باشـد.     فرایند خود سیستم و درون سیستم:. 3
  مفهوم نظام کنش مصداق واقعی ندارد. و یک امر انتزاعی و تحلیلی است. 

  متغيرهاي ساختاري نظام كنش
 پارسـونز کنـد.   مـی پذیري الگوهاي فرهنگـی را بررسـی قـرار     ساخت در این قسمت شیوة

برخـی  پـذیریم   هر چیـزي کـه مـی   اند؛ چون با  همیشه دو سویه ها ارزشگوید فرهنگ و   می
  وجود دارد:ی عمده دوگانگچهار نوع ها را کنار بگذاریم.  چیز

 ۀمنحصـر بـه فـرد یـا واحـدي از یـک طبق ـ       ءیشتوانیم یک  می گرایی: گرایی خاص عام
  مثل تعامل معلم با عموم شاگردان یا تعامل خاص با فرزندانش.؛ عمومی به حساب آوریم

رو شـویم(فرزندان)   هبا تمام احساسات روب ءیشتوانیم با یک  می طرفی عاطفی: عاطفی بی. 1
 ود را کنار نگه داریم (شاگردان).یا احساسات خ

سـبب  (فرزندان) یا به  را به خاطر خودش قبول کنیم ءیشتوانیم یک  می  کیفیت عملکرد:. 2
 که براي ما دارد (شاگردان).  بالقوهاي فعلی یا  فایده

(فرزنـدان) یـا یـک     رو شـویم  هبا تمام وجود آن روب ـ ءیشیعنی با یک   جامعیت ویژگی:. 3
  10توجه قرار دهیم (شاگردان).در کانون ویژگی آن را 

  هاي كاركردي ورتپيش نيازها و ضر
اما بحث کارکرد به پویایی نظـام  ، شد به درك ایستایی نظام مربوط میبیشتر مباحث گذشته 

  است.پارسونز حیاتی  ۀپس طرح این بحث براي تکمیل نظری. کند کمک می
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  تعريف كاركرد
کـه نیـاز نظـام را بـه عنـوان نظـام بـرآورده کنـد. ایـن          است ی یها مجموعه فعالیتکارکرد 

اش  درونی نظام مربوط است و بر خی به روابـط نظـام بـا محـیط     روابطبرخی به  کارکردها
به اهـداف مربـوط اسـت و برخـی وسـایل       کارکردهامربوط است. از جهتی نیز بعضی این 

  رسیدن به هدف.  

 ها انواع كاركرد
محـیط و   نظام امور مورد نیـاز را از ، با محیطش را گویندهماهنگی روابط نظام  11:  سازگاري
  صادي این وظیفه را به عهده دارد.کند. نظام اقت را به محیط عرضه می يهاي تولید فرآورده

کند و منابع و انـرژي را بـراي    هایی که هدف نظام را تعیین می کنش 12دستیابی به هدف:
  نظام سیاسی باید این کار را انجام دهد. کند. می نییتعرسیدن به آن اهداف 

نظام اجتمـاعی   از کجروي نظام و حفظ هماهنگی اجزاي نظام است.مراقبت   13:یگانگی
  است.متکفل این امر 
میـان عناصـر نظـام     آنـرا و کنـد   میانگیزش ایجاد نظام فرهنگی  ي فرهنگی:ها حفظ الگو

  14سازد. میالگوهاي نمادین را فراهم و کند.  میپخش 

  
  هاي عمومي تبادل واسطه
بعضـی  ، هـاي بـده و بسـتان بیـان کنـد      امـور را در قالـب نظـام    ۀهم ـکوشد  میکه  پارسونز
ها تعمیم دادن یـک   هاي ضمنی و قابل توجه نیز از این کار دارد. یکی از آن شاهکار استفاده

 ۀپول در نظام اقتصادي یک واسط مثلاً. استهاي دیگر  جزء یا خصوصیت یک نظم به نظام
اهمیـت  انباري از ارزش است کـه در اقتصـاد   یعنی پول ، باشد مبادله عام و جالب توجه می
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؛ هـا را نیـز بیابـد    عام در دیگر نظـام  ۀهاي مبادل اما پارسونز تلاش کرده واسطه دارد.عمومی 
ه باشد. حال بسیاري از مشکلات قدرت ب مبادله عام در نظام سیاست می ۀقدرت واسط مثلاً

تورم قدرت یک مشکل عام است. بـه همـین سـان نفـوذ یـک       مثلاًاست؛ سان مشکل پول 
باشـد. در نظـام فرهنگـی تعهـدات یـا وفـاداري بـه         مبادله عام در نظام اجتماعی می ۀواسط

   15چنین خاصیتی دارد. استاندارهاي فرهنگی

  مراتب سبيرنتيك
اند.  هطرح کرد براي درك روابط و داد و ستد میان اشیا دانان یاضیراصل بحث سبیرنتیک را 

اما پارسونز براي درك داد و ستد اجزاي نظام از این ایده کمک گرفته است. طبق این ایـده  
که اطلاعات بـه تنهـایی قـدرت    است؛ چراوجود اطلاعات و انرژي در داد و ستد ضروري 

ندارد و انرژي جهت ندارد. پس برخی اجزاي نظام کنش انرژي و بعضی دیگر اطلاعات را 
  هست.داد و ستد آنها  ر مجموع بینکند و د ذخیره می

بندي پارسونز نظام فرهنگی اجتماعی بیشتر اطلاعات و نظام زیستی و  در سلسله و رتبه
که اطلاعات را بـه   یهای نظام گرداند. پارسونز براي خرده شخصیت بیشتر انرژي را فراهم می

  16دهد. د اهمیت بیشتري مینهمراه دار
  شود. نزي توضیحات بیشتري داده میهاي پارسو برخی نظامدربارة  در این قسمت

  نظام فرهنگي
، معادلات ریاضـی  مثلاً( طبق تقریر پارسونز نظام فرهنگی شامل سه قلمرو نهادهاي شناختی

موسـیقی) و معیارهـا و    مـثلاً نهادهـاي بیـانی (از قبیـل هنرهـا و     ، هـاي مـالی و...)   گزارش
کند.  را مشخص می درستی یا نادرستی اشیاباشد. معیارها و هنجارها  هنجارهاي اخلاقی می

سـازگاري بـا    بـر حسـب  هـا   کـنش  ۀد. هم ـن ـنقش عمده را به عهـده دار  ها ارزشدر اینجا 
  17د.نشو ي مجرد ارزشی سنجیده میها آرمان

  پذيري جامعه
هـا و هنجارهـاي اجتمـاعی در     تثبیـت ارزش  ةنحـو ، پارسونز ةي عمدها یمشغول دلیکی از 

هـاي اجتمـاعی ضـرورت دارد.     ثبات و پایداري ارزش، حفظ نظم براياست. سطح جامعه 
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طبیعی پارسونز اساس این بحـث   به طورپس باید از اوان کودکی در این جهت تلاش کرد. 
  خودش بیان کرده است.  ۀرا از فروید گرفته و در قالب نظری

  
در  18رد.این است که کودك باید از این مراحـل بگـذ  مذکور مقصود پارسونز از توضیحات 

ابتدا اشـیاي جدیـد را   ، کودکان به ویژه، گفت: اعضاي جامعه توان یمپیشین توضیح جدول 
اما بعد از ترکیـب  ، کند نداشتن احساس اضطراب میکند و سپس به دلیل دسترسی  درك می

سـازد. در مجمـوع    تر و بهتر مـی  اشیاي جدید با امور قدیمی و شناخته شده ترکیب کارآمد
باشـد. ایـن مسـئله از     امور مربـوط بـه یـادگیري مـی     نیتر مهمرکیب امور تجزیه و سپس ت

  19.استهاي غریزي مهمتر  خاستگاه
هـا و ارتبـاط    بر این بوده که از راه مبادله و داد و سـتد نظـام   پارسونزدر مجموع تلاش 

  پذیري و یادگیري نایل آید. اجزاي نظام با همدیگر به درك جامعه

  مدرنيته
و اسـت  رونـده   چنین بنماید که مدرنیته یک امکان پیشکوشد  میلیبرالی  پارسونز از موضع

. بـه نظـر پارسـونز عـاملان از     نیستتهدید کننده شخصیت فردي یا نظم اجتماعی  چگاهیه
مدرن بودن این است کـه   ةفاید 20رسند. فرهنگی به اجماع می يها ارزشکردن  طریق درونی

هاي عـاطفی مهـار    شود و غلیان خاص محاکمه نمی ۀعضویت در قشر یا طبقعلت کسی به 
هـاي   گیرد. افـراد بـا عملکردهـا و ویژگـی     هاي صلیبی در جهان شکل نمی شود و جنگ می

د. به نظر پارسونز تمایز و نایکسانی جوامع مدرن رفـاه  نگیر ارزیابی قرار میدر کانون فردي 
  21آورد. و آزادي و مشارکت بیشتر را به همراه می

  تغيير
. در حـالی کـه   نـد ا کـرده مـتهم  کاري و حفظ وضعیت موجـود   خی پارسونز را به محافظهبر

پس یکی از انتقادهـاي رایـج    22بیند. پارسونز تعادل را یک حالت موقتی و در حال گذر می
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تلاش کرده تغییر را نیز در همان است. او پارسونز ناتوانی از تبیین تغییر اجتماعی  ۀبه نظری
خـود را در ایـن    ۀهاي نظری ظرفیتکوشیده اي خویش قرار دهد. البته  یهنظر ةهاي ویژ قالب

  هم عاجز نماند.  کاهد و از درك شرایط زمانۀ خویش تا از فشار نقدها ب باره تقویت کند
هاي بحث نظم و ثبات به درك تغییر نایـل آیـد. بـه همـین      پارسونز تلاش کرده با قالب

  توجه قرار نگرفته است. در کانون در این باره چندان او هاي  جهت بحث

  پارسونز ةنظري يها فرض پيش
پارسونز  ۀ. در نظریبررسی کنیمپارسونز را  ۀهاي نظری فرض پیشخواهیم  میدر این قسمت 

جا از یک سو مباحث لیبرالی طـرح شـده و از   کنش اجتماعی طرح شده است. در آن مسائل
 بـرال یلمـداري و   در حـالی کـه ارزش  ؛ مدار بودن طرح شـده  سوي دیگر مسائلی مثل ارزش

کـه بـه   واداشـته  را  پارسونزمعرفتی  -هاي اجتماعیزمینه .رسدبودن قابل جمع به نظر نمی
سـی مبـانی   امثال این مباحث در کنار همدیگر بپردازد. این مسئله به معناي این است که برر

کنـد و   طـرح مـی  چرا که پارسـونز گـاهی مسـائل متنـاقض را     پارسونز بسیار مشکل است؛ 
  گیرد.  ها را نادیده می فرض پیش

تحولات معرفتی و اجتماعی ، مبانی، بسیاري اصولاز  پارسونزنظریه  عتاًیطب، حالبا این 
سـاختار کـنش   «نـد کـه   ا هتصـریح کـرد  ، آثـار او شـارحان  که  چنانغرب الهام گرفته است. 

اي نوشـته شـدند    اي اجتماعیرویداده ۀاجتماعی و نظام اجتماعی پارسونز با توجه به پیشین
دوران رکـود  ، ی همچـون انقـلاب روسـیه   یرویدادها؛ کردند که لیبرالیسم غربی را تهدید می

  23»فاشیسم اروپایی و جنگ جهانی دوم.، عظیم اقتصادي

  شناختي معرفت فرض پيش
گذار بوده است. در اینجا برخی از آن معیارهـا  اثرپارسونز  ۀبرخی معیارهاي معرفتی بر نظری

  شود: میبررسی 

  . كل گرايي۱
بودن از وجوه گوناگون اهمیت دارد. مفاهیم بـه   باشد. کل وجه نظام می نیتر مهمیکپارچگی 

 ـآور دسـت مـی  ه را ب ـخـود   از طریق ارتباط با کل اهمیتو د نخودي خود اهمیتی ندار د. ن
پارسـونز جامعـه را بـه     24قبل از آن افلاطـونی اسـت.   وحدت نظام یک فکر پوزیتویستی و
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 ۀهرگز قادر نیسـت از مرحل ـ «کرد. پس پارسونز  یک کل مرکب از اجزاي مختلف مطالعه می ۀمثاب
  25»یابد. ي مشخص تاریخی دسترسیها تیواقعشناخت  ۀبافی به مرحل گویی و کلی گنده

  معنايي . بي۲
وقتی اجزاي جهـان اجتمـاعی را   ، هنجارها بحث کردهباورها و ، ها ارزشچه پارسونز از اگر

شـود.   کند به معناداري توجهی ندارد و همه چیز در ارتباط با یک دیگر بحث می بررسی می
نحـوي   ۀتئوري کلان جنب«یعنی ارتباط اشیا با همدیگر کافی است و ما نیاز به معنا نداریم. 

مقصـود ایـن    26»اعتنا بـوده اسـت.   بی کاملاًآنها  کلمات را رعایت کرده ولی نسبت به معانی
  باشد.  گرا می آید که یک انسجام است که اغلب از آثار پارسونز چنین بر می

  يشناس جامعه بودن . علم۳
نیسـت. انسـان   پذیرفتـه  گرایی محـض   ولی تجربه، علم است یشناس جامعه به نظر پارسونز

پارسـونز از   ةدریابد. بـه عقیـد  محسوس تمام جوانب واقعیت را  ةتواند از طریق مشاهد نمی
هاي  با این نظام مفهومی برخی جنبه، گردیم طریق نظام مفهومی به شناخت واقعیت نائل می

کـه  ۀ آرمـانی نبـود؛ چرا  کنیم. ولی پارسونز به دنبال ساختن نمون مهم واقعیت را گزینش می
. باید به دنبـال  معتقد بود باید تصاویر ذهنی با مراجعه به واقعیت عینی حک و اصلاح شود

این است که شناخت ما از واقعیت  مذکورشرط در فرایند  نیتر مهمگرایی تحلیلی بود.  واقع
  27دست آمده باشد.ه باید با مراعات شرایط علمی ب

  گرايي . مخالفت با تاريخ۴
نشـدنی سـاخته   رویدادهاي منحصـر بـه فـرد و تکرار    به نظر پارسونز تاریخ انسان از توالی

قابل تحویل به غیر نـدارد و در سـاختار روح و   هر تمدنی ماهیت یگانه و غیر ست ونشده ا
گرایـی وبـر را جبـران کنـد و      خواهد ضعف تـاریخ  همتا نیست. پارسونز می سرگذشتش بی

گرایـی   عمومی کنش که از تمام لحاظ عام باشد بسازد. پـس بـا تـاریخ    ۀیک نظریکوشد  می
  28انداز علمی به شناخت برسد. اجتماعی مخالف است و سعی دارد با چشم

شکاف بین علوم طبیعی و انسانی را قبول ندارد و از این رهگذر زوایاي وجود  پارسونز
از اعضاي جامعه را منحصر به فرد هریک سرگذشت ؛ داند انسان را قابل بحث و تحقیق می

کوشـیده  یعنـی  ؛ عام براي کنش افراد رسید ۀتوان به نظری می داند و معتقد است و ویژه نمی
  گرایی تقویت کند. در برابر تاریخموضع وبر را 



   ۱۶۳تالكوت پارسونز  »اجتماعيكنش «هاي اجتماعي نظريه  و زمينه ها فرض شيپنقد و بررسي 

  . مخالفت با رفتارگرايي۵
داننـد   مـی با کسانی که فقط شناخت انضمامی و عینی واقعیت اجتمـاعی را معتبـر    پارسونز

و علایمـی کـه    ها ژسترفتار انسان فقط از خارج و از گذر  ۀمخالف است. به نظر او مطالع
افکـار و  ، هـاي اشـخاص   بلکـه انگیـزه  ، شـود  گر است حاصل نمـی  هنگاه مشاهددر معرض 

آرزوهــا و هــراس و ، دنــرا بــر انگیزانآنــان احساســاتی کــه ، دنــتصــوراتی کــه در ســر دار
  29.استهاي اشخاص هم بسیار مهم  نگرانی

  بودن جهان عقلاني. ۶
و از  30».سـت اي منطقی و عقلانی سازمان یافته ا دنیاي اجتماعی به شیوه، به رغم ظاهر امر«

منطقی و عقلانی براي تبیین و درك جهان  ۀتوان یک نظری رسد که می جا به این نتیجه میاین
ساخت و هر مفهوم مجردي بر یک بخش از جهان دلالـت دارد. یـان کرایـب در نقـد ایـن      

در بسـیاري مواقـع عقلانـی    ، جهـان بـه ظـاهر عقلانـی     اصـولاً نویسد که  تفکر پارسونز می
هاي مفهومی پارسونز به طور کامل ویـران   این نقد را بپذیریم زیربناي تحلیلو اگر  31.نیست

  است.بودن جهان مبناي تحلیل مفهومی  که عقلانی؛ چراشود می

  . نسبي گرايي۷
ــه خصوصــیات فکــري ذکر  ــراي دوراز جمل ــدگی پارســونز ةشــده ب اندیشــی و  جــزم، زن

در او امـا  ، خصوصیات حفظ شود گرایی است. در آثار پارسونز نیز تلاش شده این غیرنسبی
که همه چیز را به یادگیري در جامعـه و امـور جمعـی    ده است؛ چرااین راه چندان موفق نبو

هـاي   رسد. شـاید تـلاش   گرایی می گیري در نهایت به نسبی موضع گونه نیادهد و  نسبت می
  است.ساز آن شده  ناخودآگاه زمینهولی ، گرایی بوده در جهت نجات از نسبی پارسونز

ازم و مبانی خـود را  پارسونز گاهی لوگردد که آنچه در اینجا ذکر شد معلوم   از مجموعه
گوید و از سوي دیگر از شناخت علمـی   از یک سو از ذهنیات سخن مینادیده گرفته؛ زیرا 

گویی این است که خواسـته بـا    این تناقض گوید. سرّ عینی سخن می ةگرایی به شیو و تجربه
خالفت کند و موضع مستقل داشته باشد و از سوي دیگر به برخی اصـول  مکاتب مختلف م

  توان همه چیز را با همدیگر جمع کرد.  در حالی که نمی؛ معرفتی غربی وفادار بماند

  شناختي  هاي روش فرض پيش
  شود: میپارسونز تنها به یک بحث اشاره  ۀشناختی نظری هاي روش فرض در بحث پیش
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  يييا بسترگراگرايي  صورت
این اسـت کـه بعضـی صـورتگرا و بعضـی دیگـر بسـترگرا         در باب روش ها میتقسیکی از 

علوم یکی است؛ وقتی کـه   ۀهمشناسی  گرایی این است که روش باشد. منظور از صورت می
با یک صورت منطقـی اسـتدلالی بـدون توجـه بـه       ها دهیپد، قوانین عام را به دست بیاورید

توان تبیین کرد بـه شـرطی کـه     ها می گردد. با گزاره تبیین می گرها و عوامل دی زمینه، ها بستر
باشـد یـا   ؛ حال قیاسی منطقی پذیر باشد کلی و تجربه ةگر یک قاعد هاي تبیین یکی از گزاره

صـد   صـد در منطقـی و   ۀآماري. اگر قیاس منطقی بود که اشـکال نـدارد و مـا را بـه نتیج ـ    
پـس بـا   . در صدي اسـت  80در صد یا  70که اما اگر آماري بود در صدي است ، رساند می

و کـاري بـا بسـترها و     مین ـیب یم ـصـورت را   یعنـی ؛ رسیم شناسی به واقع می این نوع روش
 هـا  نـه یزمکشف کنیم و کاري بـه  و پدیده را ببینیم  میتوان یمنداریم. با صورت و استدلال  ها نهیزم

  .ینکه انسانی باشد یا غیر انسانینداریم و فرق ندارد که این پدیده در کدام مکان باشد و ا
هـاي اجتمـاعی و    گرا معتقدند که در تبیین امور غیر صوري به زمینـه شناسان بستر شرو

؛ بلکـه  رسـیم  کلی نمـی  ةخواهند بگویند که به قاعد نمی ها نیافرهنگی باید توجه کرد. البته 
بین علوم طبیعی و علوم انسانی باید تفاوت قائل شـد بـه ایـن علـت کـه دخالـت       معتقدند 

علـوم طبیعـی اسـت و    هـاي   تر از پدیدهبسیار شدیدهاي انسانی  ها در پدیده بسترها و زمینه
ثر است. افعال آدمیان معنا دارنـد  ؤآدمیان در افعالشان م ةهاي فردي و اجتماعی بر اراد پدیده

  تند. و مثل علوم طبیعی نیس
ی که قوانین عام فرهنگی و نظام اجتمـاع اول تعلق دارد؛ چرا از لحاظی به گروه پارسونز

از عوامـل  جهت دیگر بـه گـروه دوم تعلـق دارد؛ زیـرا      اما از، کند لیبرالی و جهانی ارائه می
او ، باید متفاوت از علوم طبیعـی بدانـد. بـا ایـن حـال     زند و علوم انسانی را  فرهنگی دم می

کند کـه بـه کـدام گـروه تعلـق       خود پایبند نیست و درست معلوم نمی ۀه لوازم نظریخیلی ب
خواسته در بند مبانی خاصی قرار بگیرد و شـاید   آن این باشد که نمی ةدارد. شاید دلیل عمد
  پردازي کرده است. با ابهام نظریهآگاهانه یا نا آگاهانه 

یی به معناي تاریخمنـدي معرفـت   گرا پارسونز بستر توان گفت در مجموع با مسامحه می
نظـام  تـأثیر   اما بسترگرایی به معنـاي ؛ تاریخی مخالف است ۀرا قبول ندارد و با تبیین فلسف

توان بـه او نسـبت داد و    و هنجارها) بر معرفت را تا حدودي می ها ارزش، فرهنگی (باورها
  ما نیز این را قبول داریم و تاریخمندي را قبول نداریم.
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  شناختي هستي هاي فرض پيش
پارسونز سر و کار داریم. از ایـن   ۀشناختی نظری در اینجا با معیارهاي وجودشناسی و هستی

  نگریست.توان به این نظریه  منظر نیز می

  . نفي امور مافوق طبيعي۱
طبیعـی و مـادي تبیـین کنـد. از      به صورتهمه چیز را کوشد  میآثار خود  ۀدر هم پارسونز

هرگونه امر مافوق طبیعی و فطري و خـدادادي و ذاتـی را   ، جمله در بحث شخصیت انسان
 ۀکند. در این بحث تلاش زیادي شده که همه چیز را به یادگیري برگرداند تـا شـائب   نفی می

رمـادي  ها جایی کـه پارسـونز تـا حـدودي غی    تن 32قبول هرگونه امر غیر طبیعی از بین برود.
قبول نقش فرهنگ و اجزاي غیر مادي فرهنگ است که آن نیز به نمادها قابل ، کند بحث می

پارسـونز بـا یـک    . در مجمـوع  نیستتقلیل است و به معناي ارجاع به امور ما فوق طبیعی 
عـام بشـر را    يهـا  ارزشپارسـونز  . پرداختـه اسـت  گرایـی   کـارکرد  ۀموضع لیبرال به نظری ـ

احساساتی کـه   مسلماً«بیند.  اجتماع و محصول زندگی جمعی بشر میشده در درون  آموخته
مبـین خصـایص ذاتـی     خاصشـان در سـاخت   معمـولاً کنـد   مشترك را تأیید می يها ارزش

بـالاترین  « 33»کلی آموختنی و حصولی است. به طوراورگانیسم افراد نیست. این احساسات 
طبیعـی  به امـر فرا  واقعاًکه پارسونز  شود فضاي متافیزیکی دارد. ولی گفته می، واقعیت غایی

هاي هسـتی   جاي آن به گرایش کلی به جامعه به مقابله با دشواريه بلکه ب، اي نداشت علاقه
اجتمـاعی   يها سازمانهایی را با  مصیبت) علاقه داشت که چالش، اطمینانی بی مثلاًانسانی (

  34»دهند. رسد معنادار است نشان می که به نظر می

  اجتماعي ةپديد . شيء بودن۲
داراي ارگـان زنـده    آنـرا کند کـه انگـار    کند طوري القا می وقتی از جامعه بحث می پارسونز

کنـد. بـه    گرداند و اشتباه اسپنسر را تکرار می زنده بر می ءیشداند و همه چیز را به یک  می
گردد. در واقع آنچـه بایـد یـک تشـبیه      مستقل و ملموس می ءیشهمین جهت جامعه یک 

سازد. این اشـتباه پارسـونز    به یک واقعیت مبدل می، )تشبیه جامعه به یک ارگان زنده(باشد
  گردد.خلط او شود که در بسیاري موارد بین جامعه و فرد در آثار  باعث می

  هاي انسان شناختي پيش فرض
بعد یـا  ، معرفتی را که به بررسی انسان ۀهر منظوم«است: شناسی گفته شده  در تعریف انسان

  35»نامید.شناسی  توان انسان می، پردازد ابعاد از وجود او یا گروه و قشر خاصی از انسان می
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  . چند بعدي بودن شخصيت انسان۱
گونـاگونی  توان به این نتیجه رسید که شخصیت انسان ابعـاد   از مجموع مطالب پارسونز می

 يهـا  ارزشدیگرخواهانـه کـه ایـن     يهـا  ارزشو دیگـر   خودخواهانههاي  یکی انگیزهدارد؛ 
او البتـه   36گـردد.  پذیري نهادي و جزء شخصـیت انسـان مـی    دیگرخواهانه در فرایند جامعه

  هاي این ابعاد را به خوبی نشان نداده است.  سرچشمه

  . منفعل بودن شخصيت انسان۲
عـاملان  «اما، شناختی خود گنجانده بود انسانالگوي در  گرایی را با وجودي که پارسونز اراده

اي از مقـررات تعیـین کننـده رفتـار پیـروي       مورد نظر پارسونز به شکل کمـابیش منفعلانـه  
بـه شخصـیت   کوشـید  هاي مختلـف   پارسونز از این امر آگاه بود و در فرصت 37»کردند. می

کنـد   ار پارسـونز ظهـور مـی   قدري قدرت و خلاقیت اعطا کند. اما برداشت غالبی کـه از ک ـ 
تمایلات نیز بسـیاري از   ـ   منظري از یک نظام شخصیت منفعل است. تأکید پارسونز بر نیاز

  38کند. هاي شخصیت را حذف می جنبه

  گرايي راده. ا۳
گرایـی   بحـث اراده  ۀزمین ـ، افـراد  ةنقش عوامل اجتماعی و میزان نفوذ آن در اهداف و انگیز

 .بوده است
اما همیشـه آنچـه   ، گیرد ن جهان شکل دیگري به خود میانسا ةاراد باگوید  پارسونز می 

؛ قصد انسان امور به پیش خواهـد رفـت  را قصد دارد محقق نخواهد شد و گاهی بر خلاف 
ها و امور غیر محسوس نیز بر  یابد. ارزش همه چیز به امور عینی و ملموس تقلیل نمیچون 
  گذارد. میاثر  اعمال
گذار بر اعمـال انسـان ارائـه نکـرده اسـت. بـه ایـن        ثرا از امورمند  تحلیلی نظام رسونزپا

هرچند رفتار انسـان را بـه طـور کامـل قابـل      ، کند ونز به رد جبرگرایی اکتفا میترتیب پارس
  است. ي پارسونز کافیبینی جزئی و تصادفی برا پیش؛ اندد بینی نمی پیش

  پارسونز ةهاي اجتماعي نظري فرض پيش
ی و ختشــنا ی و معرفـت ختشــنا حقیقـت ایـن اســت کـه پارســونز بـه مبـانی عمیــق انسـان      

پارسـونز از پـذیرش مبـانی    «خودش به قدري کـافی توجـه نداشـته اسـت.     ی ختشنا هستی
  39»پردازي خود سرباز زد. اخلاقی نظریه
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هاي اجتماعی بوده اسـت. در ایـن زمینـه یـک      زمینهتأثیر  پس کار پارسونز بیشتر تحت
 کـنش  ۀتـک تـک اجـزاي نظری ـ    يهـا  فـرض  پـیش او ی درخشان از آن آلوین گولدنر است. بررس

  .است چگونه شکل گرفته ظریهاز نتا معلوم شود هر قسمت کرده بررسی  را جداگانه پارسونز

  گرايي پارسونز اراده .۱
ن در دوران اآمیـز بعضـی از محترم ـ  بیـان سرنوشـتی تحقیر  ، پارسونز ۀنظری نر گولد ةبه عقید

، رسـد  ها به شکست می خواهد بگوید در عین حال که بعضی تلاش رکود است. پارسونز می
  40باید تلاش کرد.

 ودنانتزاعي ب .۲
؛ هثر بودؤبسیار م پارسونز انتزاعی ۀآوردن نظریپدیدحقیقت این است که محیط دانشگاه در 

حمایـت   علمـی هـاي    و پیشـرفت دانشـگاهی  هـاي   سازمان دانشگاه از تداوم فعالیـت چون 
آورد کـه از منـافع مشـترك اقتصـادي      بسته را به وجود می ۀکرد. علاوه بر اینکه مجموع می

شد کـه  کرد. همین امر باعث می منافع حمایت می نیاجتماعی برخوردار بود و دانشگاه از ا
هـاي انتزاعـی فرصـتی    دانشگاهیان در مشکلات اجتماعی گرفتار نشوند و براي ایجاد نظریه

 يهـا  هی ـبیشـتر بـه دنبـال نظر   ، داشته باشند. دانشگاهیان نیز با توجه به اهدافشـان  در اختیار
 هـا  . دانشـگاه استدانشگاه کارهاي انتزاعی و علمی  ۀزیرا هدف بدون واسط ؛انتزاعی بودند

کلـی در چنـد    به طورکه هاي لازم را نیز در اختیار داشتند براي تحقق این هدف خود ابزار
  شود. امر خلاصه می

کـه  آنهـا   در بالاي جامعـه  ۀافراد طبق هاي ساخت اقتصادي دانشگاه و تحصیل بچه .یک
  .گردیددانشگاه درگیر مشکلات اقتصادي نمیپس خود را داشتند.  ۀقدرت پرداخت شهری

و هاي دانشگاهی واقع شـده اسـت    در شهركاز لحاظ اکولوژیکی دانشگاه هاروارد . دو
  افتد. نوعی جدا افتادگی اتفاق میها و مسائل عینی جامعه به  بین این شهرك

علـوم   ةامریکـا اقتصـادي اسـت و بـه دانشـکد      ۀتصور بر این بود که بحران جامع ـ. سه
هاي  امریکا هم در آن زمان تصویر واضحی از قابلیت ۀجامعمسئولان اجتماعی ربطی ندارد. 

  .شناسان نداشتند جامعه
قـدرت  آنهـا  ، ها در جامعه ها و دانشکده دانشگاه ةتوجه به اهمیت و منزلت ویژبا ر. چها

 41هاي شغلی براي دانشجویان را در اختیار داشتند. فراهم کردن فرصت
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  نوآوري. ۳
  ند از:ا هاي اجتماعی نوآوري پارسونز عبارت زمینه

در آنجـا مـورد    افکار نو پارسونز، یشناس جامعه بودن دپارتمان تازه تأسیس. به سبب یک
  .کند مند بود با این افکار موقعیت خود را مستحکم هدپارتمان علاق؛ چون استقبال قرار گرفت

شـهرت و  بـر پایـۀ   نیز  او. دانشگاه هاروارد بودشناسی  سورکین رئیس بخش جامعه. ود
نـوع   از نیـز  دانشـجویان پارسـونز   .هاي جدیـد حمایـت کنـد    توانست از نظریه می شاعتبار

پارسـونز بـراي کارهـاي خلاقانـه      ۀنظری ـکـه  چرا، راضـی بودنـد  شـان  پـردازي استاد  نظریـه 
مارکسیسـم دانشـجویان را بـه     ۀهمچنین بر خلاف نظری؛ گذاشت دانشجویانش جا باقی می

  42.کرد ی براي حل مشکل جامعه دعوت نمییها اقدام

  ها ارزش. ۴
اخلاقـی را   هـاي  ارزشتأکیـد پوزیتویسـتی دورکـیم را کـه     کوشـید   مـی از طرفـی   پارسونز

هـاي   شمارد و از طرفی دیگر تـلاش دارد ارزش بداند مردود  کننده میهاي خارجی محدود ارزش
پارسـونز عامـل    ۀهاي اخلاقی در نظری اخلاقی را عامل برانگیزاننده به شمار آورد. اهمیت هنجار

املی در هـا ع ـ  یت آن از این جهت اسـت کـه ارزش  دولی محدو؛ باشد اراده می ةکنند تقویت
  اثر بگذارد. تواند بر اعمال ما اراده می ۀواسطبا میان عوامل دیگر است و تنها 

هـاي اجتمـاعی نقـش دارنـد      جا پارسونز به عوامل اجتماعی که در پیدایش ارزشدر این
از جبرگرایی پوزیتویستی نیز نجات یابد. عجیب این اسـت کـه   کوشد  چون می د؛پرداز نمی

را دال بر  ولی آن، پذیرد میها در پی آن هستند  پارسونز تفاوت آنچه را هست با آنچه انسان
 43باشـد.  خبـري و نـاتوانی او مـی    آورد و آزادي انسـان در بـی   آزادي انسان به حسـاب مـی  

خواهـد بـه محـدودیت     تأکید کند و نمی تعهدات ارزشی یخواهد بر چندگونگ می پارسونز
  تعهدات ارزشی اعتراف کند. 

داند و این  اسیر اخلاق غیر عقلانی میرا ولی انسان ، پذیرد ماتریالیسم تاریخی را نمی او
را ناپـذیر  بینی  هاي پیش سازد و پیامد که اعمال هدفمند او را محدود میشمارد  میرا عاملی 
  سازد.  مطرح می

ناشـی از   حفظ کند احتمـالاً  اش هیدر نظررا ارزشی  يها ز تلاش دارد بحثاینکه پارسون
پسر یک کشیش هرگز به مبتذل شدن فرهنگ در جایگاه  پارسونز خانوادگی او است. ۀزمین
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هاي تکنولوژیـک   معنوي فرهنگ با پیروزي ۀاو بر این باور بود که باید جنب 44نداشت.تمایل 
  است.داري عجین  مل معنوي عمیقاً با سرمایههمراه گردد. او باور داشت که عوا

هـا و  هرحال پارسونز با توجه به شخصیت خانوادگی خویش به دنبـال حفـظ ارزش  ه ب
ولی در مجموع چنـدان موفـق نبـوده اسـت و در بعضـی مـوارد       ، ة فرد بودههنجارها و اراد

ایـن   ۀگذارد. از جمل ـو اراده فرد باقی نمی ها ارزشکه جا براي است اي ادعاهاي او به گونه
القـا شـده از سـوي     يهـا  هـدف  ةکننـد  او انسان را دنبال. استپذیري جامعهموضوع موارد 

  45داند.  جامعه می

  . فرهنگ و الگو۵
او کـار  بر اهمیت فرهنگ تأکید کرده است. این تأکید به حدي است که یان کرایب  پارسونز

رسونز بر فرهنـگ بـه مسـائل عملـی و     تأکید پا ۀاما ریش 46خواند. را جبرگرایی فرهنگی می
گـردد.   بـر مـی   »کمـون «شود. ریشه کار پارسونز در اینجا به بحـث   نیازهاي نظام مربوط می

ساختار کلی نظام بـا  «بندي مطرح شده است.  کارکردي قشر ۀکمون بحثی است که در نظری
بـراي  ، ننـد ک تـر را درون آن اشـغال مـی    رتبـه  تر براي کسانی که مناصب عـالی امتیازات بیش

رتبه طراحـی   بندي و اشغال مناصب عالی تحریک افراد به تلاش براي بالا رفتن در نظام قشر
بلکه گـاه بـه گـاه نیـز     ، شده است. این انگیزش نه فقط باید توسط نظام تولید و حفظ شود

باید تجدید شود تا نظام را در حال عمل و مردم را در حال تلاش نگاه دارد. براي مثـال مـا   
افرادي کـه از طریـق تـلاش زیـاد یـا       ةها دربار بزرگ موفقیت را در رسانه يها داستان تباًمر

موجب  ییها داستانشنویم. چنین  خوانیم یا می پرند می نظام می ۀغلیان نبوغ به سرعت به قل
بنـدي   تقویت انگیزش شمار بسیاري از افـراد در تـلاش بـراي رسـیدن بـه قلـه نظـام قشـر        

قشـربندي مربـوط    ۀو چندان فرقی بـا کمـون نـدارد و بـه همـان نظری ـ     شود... حفظ الگ می
  رساند. یعنی فرهنگ به موفقیت اقتصادي یاري می 47؛»شود می

  نظم ة. مسئل۶
 نکـات مثبـت   راجع به نظم پارسونزکنش  ۀهرچند نظریتوان گفت که  در یک نگاه کلی می

امریکا است که به جاي تحولات اساسی ثبات و نظم  ۀطبق ةدر مجموع نمایند، دارد یفراوان
پـس بـه لحـاظ اجتمـاعی     متوسط وارد نشـود.   ۀطبق يها کند تا خللی به ارزش را دنبال می

اوضاع و شرایط اجتماعی بوده است و امثال گولدنر و میلز تأثیر  تحت کاملاً پارسونز ۀنظری
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ولـی اصـل   ، نر و میلز مبالغه شده باشدر گولد. شاید کمی در کااند دادهبه خوبی نشان  را آن
پـذیري  اثر گیـري و  کار تا حدودي زیادي درست است. البتـه در بحـث مبـانی معرفتـی وام    

ولـی مشـکل ایـن    ، پرداخته شـده نیز آنها  پارسونز از دیگران آشکار است در این نوشتار به
ریـزي کـرده    حنظام کار خود را طـر آنها  بر اساساست که معلوم نیست پارسونز تا چه حد 

تـر   دهد. مشکل مهم قرار میتأثیر  از این دست اعتبار نوشتار ما را نیز تحت یاست. مشکلات
 آن روتنهـا از  ؛ هاي اجتمـاعی نبـوده   این است که هدف اصلی این نوشتار پرداختن به زمینه

پرداختیم که نشان دهیم بسیاري از مشکلات محتوایی و شکلی نظریه دلیـل بیرونـی   آنها  به
شـود کـه    هاي اجتماعی باعث می زمینهتأثیر  دارد و به مبانی ربط ندارد. مشکل این است که

ثبـات و  فقـدان   اجتمـاعی  ؤال برود؛ چراکه زمینۀها و مبناهاي دیگر زیر س  تا حدودي زمینه
شـناختی   شـناختی و هسـتی   انسان، در حالی که مبناهاي معرفتی، آورد پدید میبودن را  نسبی

  قطعیت است. طالب ثبات و

  پارسونز ةهاي نظري فرض نقد و بررسي پيش
. در این قسـمت نشـان   پردازیم میپارسونز به نقد و بررسی آن  ۀحال بعد از بیان مبانی نظری

 است.خواهیم داد که مبانی کار پارسونز قابل اصلاح و تجدید نظر 

  شناختي بررسي مباني معرفت
شـناختی نظریـه    مبـانی معرفـت  ، گیـرد  حث قرار میاز مبانی که در اینجا مورد به اولین دست

  باشد.  شناختی نظریه مرتبط می ۀو مقصود مبانی است که به جنب است

  آليسم   رئاليسم و ايده
یعنـی امکـان شـناخت را    ؛ به گروه رئالیسم معرفتی قائل اسـت  ظاهراًاز این جهت پارسونز 

مانـد و گـاهی هـم اظهـارات      د نمـی کامل به لوازم این مسـئله مقی ـ  به طورداند اما  میسر می
به گروه  برد. در این حال میسؤال  گرایانه دارد که به شکلی آن رئالیسم معرفتی را زیر نسبی
 را آنکلی ما قائل به رئالیسـم هسـتیم و پارسـونز هـم      به طوراما ، شود آلیسم ملحق می ایده
دن به واقعیت با او موافـق  رسیپذیرد و نیازي به بحث و بررسی زیاد نداریم. البته در راه  می

اما پارسـونز از ایـن   ، و اتکا به بدیهیات را قبول داریمکه وحی و علم حضوري نیستیم؛ چرا
شـناختی در   را قبول ندارد. از لحـاظ هسـتی  آنها  لیبرال بودنسبب کند و به  امور بحثی نمی
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صرف مادیات تخصیص  ها رئال را به لیبرالیستفرق داریم؛ زیرا  پارسونزمعناي رئال هم با 
گوید اما همه چیز را در نهایت به امـور   . هرچند پارسونز از نظام فرهنگی سخن میدهند می

داند و ما ایـن را قبـول نـداریم.     و از لوازم و آثار ماده و جسم انسان میگرداند  باز میمادي 
  .پذیریم می را آناما در مجموع با رئالیسم معرفتی پارسونز مشکلی نداریم و 

  ملاك شناخت صادق
 چرا که بیشتر دستگاه فکري او راجـع  ؛گرا نامید توان پارسونز را انسجام در این زمینه هم می

چیده شده است. پارسونز   به ساختارگرایی تنها بر مبناي انسجام و طبق یک دستگاه مفهومی
. اما استکند که گویی همین انسجام مفهومی براي اثبات ادعاهاي او کافی  طوري بحث می

پارسونز از سوي دیگر تلاش کرده تحقیقات تجربـی انجـام دهـد. مشـکل ایـن اسـت کـه        
 پارسـونز و نیسـت  اي انجام شده که قابل اثبات تجربـی   بسیاري از مباحث پارسونز به گونه

گرا قرار  هم به همان انسجام مفهومی براي اثبات ادعاي خود بسنده کرده و در گروه انسجام
   گرفته است.

پارسونز در این زمینه متفـاوت اسـت؛ در واقـع مـا      ۀگرایی اسلام با نظری یدگاه انسجامد
 مـثلاً به آن تکیه کند. ، کلی معرفت به طورگرایی یا  نیازمند معیارهایی هستیم که این انسجام

آن بدیهیات حکم نظـري را بـه اثبـات     بر اساسها را به بدیهیات برسانیم و  گزاره ۀباید هم
که احکـام ناشـی از دیـن و وحـی قطعـی      هاي وحیانی برسیم؛ چرا گزارهبه  مثلاًا برسانیم ی

بـا اسـتفاده از    مـثلاً یا  48؛از طریق کشف و شهود به یک علم حضور برسیم مثلاًیا ؛ باشد می
عقلـی آن   ۀمثـالی را بـا مرتب ـ   ۀمثالی و مرتب ـ ۀطبیعی معرفت را با مرتب ۀنظام صدرایی مرتب

  49بسنجیم.
خـوریم کـه دسـتگاه     ز صور قطعی بالا در اختیار نباشد به مشکلی بر مـی ا کی چیهاگر 

 ۀمعرفت معارف را ساخته و پرداختشناسی  معرفتی غرب با آن مواجه شد و در قالب جامعه
  و شکاکیت بر علوم مستولی گردید. نیازهاي اجتماعی دانست

دستگاه معرفتی پارسونز به عنوان یک نمونه از علوم غربی نیز همین سرنوشت را داشته 
که در بخش قبل بیـان شـد گولـدنر نشـان داده کـه افکـار پارسـونز یـک          طور هماناست. 

نیـاز غـرب بـه مقابلـه بـا نفـوذ       ، ۀ نیازهاي اجتماعی بوده است و آنیافت ایدئولوژي و تعین
خود  ۀشناسان توانست بر اعتبار ادعاهاي معرفت اگر پارسونز می فراگیر کمونیسم بوده است.
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گرفت و کل دسـتگاه   توجه قرار نمیمحور دلایل قطعی اقامه کند نقد گولدنر به هیچ عنوان 
  شد.  اعتبار نمی و بی لیزافکري ساختارگرایی نیز 

محـدود از آن   اما باید به صـورت ، پذیرفته باشدتواند  گرایی به یک معنا می البته انسجام
استفاده شود و آن زمانی است که اصل اعتبار یک دستگاه فکري ثابت شود و بعد از طریـق  

شهید مطهري براي توجیـه  آنکه مثل گردد؛ انسجام آن دستگاه فکري جزئیات جدیدي حل 
که بایـد  خواند  فرامیکنندگان را  کند و اشکال هاي حقوق زن و مرد از آن استفاده می تفاوت
نظام حقوق زن در اسلام را مورد توجه قرار دهیـد و تنهـا یـک مسـئله جزئـی را       ۀمجموع

در صورت توجـه   50رسید. به نتایج باطلی می صورت نیاکه در جداگانه بررسی نکنید؛ چرا
  مانیم.  از آن نتایج باطل مصون می، ۀ مسائل مرتبط در کنار همدیگربه مجموع

  گرايي كل
ابعـاد حیـات بشـر را بتوانـد بـا آن       ۀتی کلی بسازد که همیک نظام معرفکوشد  می پارسونز
بـا نظـر اسـلام    درسـت و  ، توجه به ابعاد گوناگون حیات بشر گرایی و . این کلکندبررسی 

اما به شرطی که رابط کل با جزء به درستی روشن شـود و کـل نظـام فکـري     ، سازگار است
شـود بـه قیـاس     ور مـی دچار مشکل نشود. پارسونز بـراي توجیـه ایـن نظـام فکـري مجب ـ     

با ایـن قیـاس باطـل     وبداند سان نظام زیستی ه شناسی بپردازد و جهان اجتماعی را ب زیست
تواند نظام اجتماعی را یک کل بپندارد و اجزاي مختلـف نیـز بـراي آن تصـور      است که می

نظام کلـی پارسـونز نیـز بـه همـراه آن دچـار       که کند. این قیاس امروزه مردود دانسته شده 
عملـی   صـرفاً پارسونز تنها براي مقاصد  ۀبا این تغییر نظری، شارحان ۀشود. به گفت مشکل می

اجتمـاعی را   يها سازمانها و  سطح متوسط که گروه ۀیک نظری آن همقابل استفاده است و 
دهد. مگـر اینکـه    بودن آن جایگاه خود را تا حدود زیادي از دست می و کلیکند  میبررسی 
که جهان اجتماعی را یک کلـی طبیعـی   بیفزاییم ع شهید مطهري را به آن مثل موض یمواضع

توان تا حدودي کلیت را توجیـه کـرد و بـدون ایـن قبیـل       با قبول این موضع می 51داند. می
کلـی و جزئـی    ۀدر تبیین رابط ـ آن صورتکه در کرد؛ چراتوان کلیت را توجیه  مواضع نمی

  را به درستی تعیین کنیم. آنها  توانیم جایگاه شویم و نمی دچار اشکال می

  گرايي علم
گرایی  ولی همچنان از تجربه، محض را قبول نداردگرایی  گرایی به معنایی حس علم پارسونز

تـوان   کند که بـا تجربـه مـی    یعنی همچنان این خطاي پوزیتویستی را تکرار می؛ کند یمدفاع 
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امـا ایـن   ، افزایـد  میومی را به تجربه شد انسجام مفهگفته که  چنانحقایق را اثبات کرد. البته 
بلکه هر تجربه از نظر شکلی به یـک قیـاس کلـی    ، کند مشکلی را حل نمی، جام مفهومیانس

گرایـی بـدون توجـه بـه ایـن       و از لحاظ ماده باید به بدیهیات برسد. پس علماست نیازمند 
  مبانی و مبادي سودي ندارد.

  نقش تاريخ
هاي تاریخی اظهـار   به همین جهت نتوانسته راجع به جنبه 52؛با تاریخ مخالف است پارسونز

هاي کارش کـم عمـق باشـد. بـه عبـارت       نظر کند. همین مسئله باعث شده که بعضی جنبه
در حالی کـه  ؛ اي ندارد اي طراحی شده که انگار بشر هیچ سابقه نظام پارسونز به گونه، دیگر

صددرصـد  اثرگـذار  یخ یـک عامـل   تاریخ قرار دارد و درست است که تـار تأثیر  بشر تحت
گرفتن تـاریخ    اما این به معناي نادیده، باشد پذیرفته نمیو موضع ماتریالیسم تاریخی نیست 
ه اربـاب کلیسـا بـا    سـکولار شـد ک ـ   رو آنگوید غرب از  یکی از نویسندگان می مثلاًنیست. 
، کلیسـا ، آنهـا  تحدم، ها را حذف کرد داري وقتی فئودال و نظام سرمایهها متحد شدند  فئودال
حذف کرد و نتیجه این شد که سازمان دینی حـذف شـد و یـک جریـان دنیاگرایانـه      را نیز 

اش هرگونه امور مافوق طبیعی را انکـار کـرد و    این جریان در حالت افراطی 53شکل گرفت.
داري محصـول تـاریخ خـاص غـرب اسـت و       . جریان سرمایهاستآن تأثیر  پارسونز تحت

، ها نیست آن پرتو افکنده است. اما این به معناي تاریخمندي پدیده حوادث خاص غرب بر
  باشد. علل مختلف از جمله تاریخ میتأثیر  بلکه به معناي

  نقش رفتار
بعضـی  ، ت دیگربر انسان است. به عبارآنها  تأثیر و علایم بیرونی وها  حالتمنظور از رفتار 

رفتاري آدمـی   ةکنند ترین عامل تعیین صلیدهد و این ا پاسخ می ها محركد انسان به نگوی می
ــ   ها مثل انگیزه  رفتاري  ـمخالف است و به درستی عوامل غیر است. پارسونز با این جریان

حـدي   این است که این مسـئله را بـه  او داند. اما اشتباه  را نیز در تعیین کنش انسان مؤثر می
و  شـود  کامـل منکـر مـی    به طوررا ـ    از جمله منافع ماديـ برد که نقش امور مادي   جلو می

اشـکال   پارسـونز کند تنها بر عوامل فرهنگی متمرکز شود. بعد امثال لاك و وود به  سعی می
انسـان اگـر از امـور مـادي بـه هـیچ        54که نقش منافع مادي را نادیده گرفته اسـت. کنند  می

 ـ محرکـی حسـاس نباشـد حـداقل بـه منـافع مـادي پایبنـد اسـت و از آن          و  یردپــذ مـی ر اث
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د و بـه نتـایج   نشو نیز بر همین امور روزمره متمرکز می  گافمنمثل شناسان مردم نگار   روش
امـا  ، شـود  و پاسخ متمرکـز نمـی   . هرچند مثل اسکینر تنها بر رفتار و محركرسند میخوبی 
یابد. پس انکار نقـش رفتـار    کند و چیزهاي مناسبی را نیز می رفتار روزمره تحقیق میدربارة 

  پذیرفته نیست.به لحاظ دینی و نیز شناسان  کلی در نزد جامعه وربه ط
اما نیازمند بررسی جداگانه ؛ شناختی ذکر گردید  عنوان مبانی معرفتبا موارد دیگري نیز 

اي بیـان شـده کـه     گونـه  گرایی مخالفت کرده اما مواضـعش بـه   پارسونز با نسبی مثلاً، نیست
پذیرفته و در مقابل ندانشوران نیز جهان را بسیاري از  ساز آن بوده است. عقلانی بودن زمینه

شناسـانه   اند. خلاصه در بسیاري موارد مبانی معرفـت  عقلانی جهان تأکید کردهبر اجزاي غیر
  است.فاقد انسجام منطقی ، پارسونز

  شناختي بررسي مباني روش
 در بررسـی علـت  به همـین  ؛ بیان نکرده استروشنی به اش را  شناختی مبانی روش پارسونز

  شویم. دچار سردرگمی و تحیر میآنها 
گرا است یـا   توضیح داده شده که به لحاظ روشی معلوم نیست که پارسونز بسترتر  پیش
هـاي اجتمـاعی و    یعنـی او زمینـه  ـ   را بسـترگرا بنـامیم   پارسـونز گرا. اما اگر بتوانیم  صورت

؛ شـود  اسـلامی بسـیار نزدیـک مـی    به رویکـرد  ـ   ها دخالت دهد پدیده  فرهنگی را در تبیین
ها همـه   مدرن و مثل پستکند  انکار نمیانسانی رئال و واقعیت را  ةچراکه در عین قبول اراد

توان گفت رئالیسم معرفتی را قبول دارد و مـا نیـز آن را    داند و می چیز را مبهم و نسبی نمی
گرایـی از   ارسونز با نسبیگرایی تذکر داده شد که مخالفت پ قبول داریم. البته در بحث نسبی

  نیست.استحکام لازم برخوردار 

  شناختي بررسي مباني انسان
در  انـد.  عناوین آن با همدیگر مرتبط ۀهمکنیم؛  نمیشناختی را جداگانه بررسی  مبانی انسانی
  گردد.   شناختی با همدیگر نقد و بررسی می عناوین انسان ۀهم، این قسمت

ۀ بررسـی مبـانی را   امـا از آنجـا کـه دغدغ ـ   ، ه استشخصیت سخن گفتدربارة پارسونز 
از اراده  پارسونز. استهاي مبنایی او بسیار پراکنده و غیر منسجم  در اینجا نیز بحث، نداشته

امـا  ، در این مسئله تشکیل دهدمستقل  ۀیک جبهکوشیده و کنش فردي بسیار سخن گفته و 
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گردد و به قـول   زیادي حاصل نمیشود چیز  متأسفانه وقتی به مجموعه مباحث او توجه می
ریتـزر در نهایـت چـرخش زیـادي در     گفتـۀ  و به  55دشو کرایب یک جبرگرایی فرهنگی می

و نظام شخصـیت بسـیار ضـعیف     56، دهد جهت تأکید بر عوامل اجتماعی و کلان انجام می
  57کند. ارائه می
بر حقـایق اجتمـاعی و   اش را  گرایی پارسونز ارادهگوید:  در تحلیل این مسئله می نر گولد

استدلال از طریـق حقـایق اجتمـاعی     58گوید گولدنر میاما  .کرده بوداستدلال منطقی مبتنی 
یک استدلال پوزیتویسـتی اسـت و ایـن بـا ادعـاي پارسـونز مغـایرت دارد کـه گفتـه بـود           

اش را اثبـات کنـد.    گرایی خواهد از طریق استدلال پوزیتویستی و مارکسی و هگلی اراده نمی
یل این اشکالات از نظر گولدنر این بوده کـه پارسـونز در ایـن قضـیه تنهـا بـه دنبـال رد        دل

شواهد ایـن امـر را ایـن     ۀمستقل در برابر آن بوده است. از جمل ۀمارکسیسم و تشکیل جبه
در حـالی کـه   ، تأکیـد دارد  سـومبارت و  وبردادن امثال  گرا جلوهداند که پارسونز بر اراده می
وبر و سومبارت تأکیـد و آنـان    ۀارادي نظریپارسونز بر ابعاد غیر) 29و  1928سال در ( قبلاً

د و ن ـگیر خطـی در نظـر مـی    تـک گـراي   داري را یک نظام تکامل کرد که سرمایهمیرا متهم 
ناپذیر است که معنویـت را در جامعـه ریشـه    سالار و تغییر داري نظام دیوان معتقدند سرمایه

  59مسلط را یافته است. کن کرده و کالاهاي مادي قدرت
پارسـونز انسـان را داراي ابعـاد وجـودي مختلـف      ، هاي قبل بیان شـد  که در بخش چنان

داند. به نیازهاي مادي و فرهنگی در کنار همدیگر توجه دارد. از سـوي دیگـر انسـان را     می
ر بـا  آورد؛ این ام پذیر به حساب می پندارد و در برابر عوامل خارجی تسلیم و تأثیر منفعل می

 ـاافراد مغایرت دارد. در غیـر   ةموضع او در جهت تأکید بر اراد ابعـاد وجـودي    صـورت  نی
ه براي پارسونز این امـر اتفـاق   ک چنان؛ گردد انسان با همدیگر ناسازگار و از هم گسیخته می

غیر  به صورتافتاده است. از یک سو انسان داراي اراده است و از سوي دیگر گاهی انسان 
شـود   نمـی ؛ نیسـت پذیرفتـه  جزئی بـراي ذات انسـان    ةدر حالی که اراد، کند ارادي عمل می

. باز هم دلایل این امر این اسـت کـه پارسـونز    با اراده باشد و گاهی بدون ارادهگاهی انسان 
مخالفـت  آنها  اندیشی از سوي دیگر با ماديو خواهد از یک سو با جبرگرایی مارکسیسم  می

پذیرد و از سوي دیگر به نوعی دیگـر از   ین مخالفت از یک سو نقش اراده را میکند و در ا
رسد. در حالی که اگر به مبـانی دینـی شـبیه بحـث کلامـی شـیعی امـر بـین          جبرگرایی می

کرد و با مشکل خاصـی مواجـه    به راحتی در اینجا از آن استفاده می، بود مجهز می 60الامرین
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بلکـه  ، اي در اختیـار نـدارد   ها این نیسـت کـه چنـین مبـانی    ونز تنالبته مشکل پارس شد. نمی
 ـ   نمی دسـت آورده و از چنـین   ه تواند نشان دهد که انسان با اراده این اسـتعداد را چگونـه ب

شناسـی امریکـایی کـه     کلـی مکتـب جامعـه    به طـور است؟ شده  برخوردارتوانایی عظیمی 
در تبیـین خلاقیـت انسـان بـا      ،آورد خلاقیت انسان را از افتخارات مهم خود به شـمار مـی  

، دانـد  شناسان امریکا مـی  ة جامعه. مکتب کنش متقابل که خود را نماینداسترو  همشکل روب
تقسـیم  » خودشناخته«و  »خود شناسانده«و انسان را به ، از خلاقیت انسان بسیار سخن گفته

ایـن مکتـب    باشد. به اعتراف شارحان خلاق انسان می ۀجنب ةنمایند شناساندهکند و خود می
توانـد منشـأ ایـن     و نمـی  61گردد در تبیین این جنبه از ابعاد وجود انسان با مشکل مواجه می

پارسـونز در   ۀاز هـم گسـیختگی نظری ـ   نیتر مهمرسد که  خلاقیت را نشان دهد. به نظر می
کنـد؛ چراکـه در    پارسونز کمک مـی  ۀریهمین مسئله است و مبانی اسلامی در اینجا به تصحیح نظ

شـود و مبنـاي    خلاقیت انسان از سوي خدا در وجود او سرشته می ۀدین اسلام مبنا و ریش
ر کنـار همـدیگر بـه مـا نشـان      در بحث جبر و اختیار نقش اراده و عوامل بیرونی را د شیعه

  62داند. ه خداوند میانسان را در طول اراد ةاین مبناي علامه طباطبایی که اراد مثلدهد؛  می

  شناختي بررسي مبناي هستي
بـا همـدیگر   آنهـا   ۀپارسونز ذکر شد کـه هم ـ دیدگاه شناختی چند مبنا براي  از لحاظ هستی

  شود. میتحت یک عنوان بررسی آنها  ۀمرتبط بود و در این قسمت هم

  نفي امور مافوق طبيعي و تمركز بر ماديات
پردازد و تحقیقات تجربی در آن زمان به این معنـا   به تحقیقات تجربی می یاز سوی پارسونز

امـا  ، دانـد  یـز را بـه امـور حسـی محـدود مـی      بودن جهان را پذیرفته و همه چ ءیشکه  بود
؛ چراکـه امـور   این خطاي پوزیتویستی را به او نسبت دهیم توانیم واقعیت این است که نمی

این دنیایی اصرار دارد و امور پذیرد. اما در عین حال بر موضع سکولاري و  حسی را میغیر
کنـد. از جملـه    امور را ایـن دنیـایی تفسـیر مـی     ۀپذیرد و هم معنوي و مافوق طبیعی را نمی

مـافوق طبیعـی بـراي جهـان      ةشود نقش یک آفریـد  چیزهایی که نادیده گرفته می نیتر مهم
آن  ۀامـا بررسـی هم ـ  ، بـه همـراه دارد  ي بسـیار . این موضع از لحاظ دینی مشـکلاتی  است

یکـی  شـود:   میجا تنها به بررسی دو مسئله اکتفا در این مجال امکان ندارد. در اینمشکلات 
بـا  تـوان   را مـی شـود؟ آیـا ایـن اصـل      اینکه اصل نفی امور مافوق طبیعی چگونه ثابت مـی 
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جهـان انسـانی   اند کـه   شناسان اشاره کرده برخی از جامعه 63؟ثابت کردی مثل تجربه یها ابزار
توانـد چنـین نظـامی را     گیرد؛ تنها دین می و نمادین شکل می بخشمعناظام یک ن بر اساس

معنـایی   خلأ، شدن نقش دین یعنی ضعیف؛ فراهم و انسجام معنایی حیات بشر را حفظ کند
بـا   کنـد و انسـان را   انسجام معنایی زندگی بشر را تهدیـد مـی  ، خلأکند و این نوع  ایجاد می

یکپـارچگی زنـدگی بشـر را    ، و این چندگانگی گرداند چندگانگی معنایی زندگی مواجه می
 ـ  جهان کند و او را با زیست تهدید می کنـد کـه ایـن امـر مشـکلات       رو مـی  ههاي متعـدد روب

وصی و عمـومی را بـا   از جمله اینکه سطوح زندگی خصآورد؛  میمتعددي براي بشر فراهم 
   64گرداند. همدیگر متعارض می

اما اگر با پارسونز همراه شـویم و حفـظ   ، شود محدود نمی یبخشمعنابه البته نقش دین 
بـراي  ، هدف حیات انسـان بـدانیم   نیتر مهمرا  انسجام زندگی بشر و تقویت نظم اجتماعی

اوراء طبیعـی نیازمنـدیم و   حفظ انسجام زندگی بشر در همین حد نیز به دین و یک امـر م ـ 
   شود. انسجام همین زندگی طبیعی نیز نابود می، بدون آن

  گيري نتيجه
تـر از همقطـرانش بـه نظـر      اسـلام نزدیـک   ۀپارسونز از جهاتی به نظری ـ ۀکلی نظری به طور

ــی ــه بســیاري از پوزیتویســت؛ چرارســد م ــرال ک ــان پارســونز از لحــاظ   هــا و لیب هــاي زم
بـه  محسـوس را  کردند و امور غیر عینی اکتفا می شناختی به وجود اشیاي محسوس و هستی

در بررسـی مسـائل    را آنپذیرفتند و سـپس   تنها علوم طبیعی را می؛ دکلی قبول نداشتن طور
تردیـدي در   گونـه  چیهو است این مسائل از امور قطعی آنها  بردند. به نظر انسانی به کار می

کند و امور غیـر محسـوس    تري ارائه می ه سازند نیست. پارسونز از این جهات نظریۀآن روا 
  کند. میتأکید گی فراوان نقش نظام فرهن برپذیرد و  را می

زوایـاي پنهـان و مشـکلات    ، هاي نظریه بعد از دقت و بررسی و توجه به نقدها و شرح
بـه   را آنریـزد و   هـم مـی  ه پارسونز را ب ۀگردد. بسیاري از این نقدها اساس نظری مطرح می

 ۀهـاي نظری ـ  فرض . در این نوشتار مقصود اصلی ما بررسی پیشبرد میسؤال زیر کامل  طور
باشد.  پیچیدگی و حتی تناقض می، دچار ابهام پارسونز ۀاز این جهت نیز نظری، پارسونز بود

شـناختی و   هسـتی ، شـناختی  معرفـت ، شـناختی  بـه مبـانی روش   پارسونزرسد که  به نظر می
را نادیده گرفتـه و بـر خـلاف    آنها  شناختی خود پایبند نبوده و در بعضی موارد لوازم انسان
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 ۀپردازي نموده که گولدنر یکی از ناقدان پارسونز مدعی بـود نظری ـ   نظریه مقتضاي آن مبانی
نسبی و ، و بر اساس نیازهاي اجتماعی طراحی شده و متغیراست پارسونز فاقد عمق مبنایی 

رگـذار  ثا پارسونز ۀها بر نظری فرض باشد. ما نشان دادیم که بعضی پیش بدون چهارچوب می
  است.آگاهانه نادیده گرفته را آگاهانه یا نااین مبانی لوازم او اما متأسفانه ، بوده

بـا مبـانی اسـلامی کمـک اساسـی در رفـع ایـن         پارسونز ۀبازخوانی و جایگزینی نظری
، هـا  کردن ایـن قبیـل مبنـا    آید. بعد از ضمیمه هاي مبنایی به حساب می ها و کشمکش تناقض

باشد. البته از بعضـی جهـات مـا    خواست  آید که پارسونز می میبه شکلی در پارسونز ۀنظری
هـا   فرض . با جایگزینی این پیشنیستدهیم که مورد قبول او  او را به شکلی بسط می ۀنظری
تر  و بدون نقص تر کاملبلکه شود  نمیپارسونز به لحاظ ساختاري دچار تغییر اساسی  ۀنظری
و با ایـن جـایگزینی    اش چندان توجه نداشته به مبانی نظریه ظاهراًکه پارسونز ؛ چراگردد می

پارسـونز داراي   ۀمبانی از هم گسـیخت ، شود. به عبارت دیگر میاو داراي مبنا  ۀدر واقع نظری
  گردد. شناختی می نظم منطقی و روش

، پـذیریم؛ امـا بـراي توجیـه آن     یسم معرفتی پارسونز را میما از لحاظ معرفتی همان رئال
مردود دانستیم. بـراي حـل   را خام و  پارسونز ۀ. از این لحاظ نظرینیستگرایی کافی  انسجام
گرایـی   کنـیم. کـل   هـاي وحیـانی اسـتفاده مـی     از بدیهیات یا علم حضوري یا گزاره، مشکل

. بلکـه  نیسـت  نیـاز شـناختی   اما براي توجیه آن به قیاس زیسـت ، استپذیرفته هم  پارسونز
ت. از لحـاظ  مبانی امثال شهید مطهـري در اثبـات جایگـاه جامعـه در اینجـا ضـروري اس ـ      

نقـش تـاریخ و رفتـار را نادیـده     است. متعدل  نسبتاًگرایی پارسونز مبهم عمل کرده اما  علم
 تـر  کامـل ، از آنچه هست را آنافزاید و ابعاد  او می ۀگیرد که قبول این امور بر غناي نظری می
ح کـلان  این ابعاد پارسونز قادر خواهد بود که تبیین سط ۀشدن هم گرداند. بعد از ضمیمه می

برطـرف   کـاملاً طرح کند. بدین ترتیب اگـر مشـکلات معرفتـی    و خرد را در کنار همدیگر 
  یابد. کاهش میحداقل ، نشود

 ةامـا از عهـد  ، کنـد  عاد وجودي انسان را ترسیم میشناختی نیز پارسونز اب از لحاظ انسان
البتـه  است. مورد نیاز   شناختی یکی از دلایل این امر فقدان مبانی انسان. آید تبیین آن بر نمی

گوید اما از تبیـین کامـل فلسـفی     ها از آزادي فردي سخن می هاي لیبرال با توجه به شعاراو 
جبر و اختیار و بحث علل و تبیـین جایگـاه    ةرود. مواضعی مثل مبناي شیعه دربار طفره می

  است.ار مناسب بسی پارسونزشناختی  براي رفع مشکل انسان، انسان در این مباحث ةاراد
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شناختی نیز پارسونز از مسائل غیر حسی بحث کرده و در صورتی که به  از لحاظ هستی
د و بسـیاري از  شـو  تـر مـی   اش مستحکم جایگاه نظریه، بپذیرد را  آنآن تصریح کند و لوازم 

فوق طبیعی بیـان  مور ماا، گردد. از آنجا که در مکتب اسلام اش برطرف می هاي نظریه اشکال
سازیم  ا فراهم میمبانی مورد نیاز او ر، کنیم را تبیین میآنها  هاي دینی و به کمک گزارهشده 

  شود. پذیر می هاي غیرحسی و مافوق طبیعی نظریه را درك و جنبه
در حالی که پارسـونز نیـز   ؛ کنش اجتماعی خواهیم داشت ۀاین مراحل نظری ۀبعد از هم

ایی از جهت مبن ـ،  در شکل موجوداو  ۀاما نظری، اش برگزیده بود ن را براي نظریههمین عنوا
باشد و قیـد اجتمـاعی    گرفتن اراده میچراکه کنش یعنی در نظر، بسیار از هم گسیخته است

امـل را در کنـار همـدیگر    این عو ۀپارسونز نتوانسته همعوامل اجتماعی اشاره دارد. تأثیر  به
تـوان ایـن    با مبانی لیبرالی پارسونز نمـی ، نداردمبانی مورد نیاز را در اختیار قرار بدهد؛ زیرا 

پذیر اسـت. در   اما با مبانی اسلامی این امر امکان، یاتی را در کنار همدیگر قرار داددو امر ح
گـردد. از هـم    مـی  »کـنش اجتمـاعی  «ۀ پارسونز به معناي واقعی کلمه یک نظری ۀنظریه نتیج

گـردد. حاصـل    د زیـادي برطـرف مـی   شدن این مبانی تا ح مهیضمگسیختگی نظریه بعد از 
  اینکه:

  توان بر فرد یا جامعه به تنهایی تأکید کرد.   . همواره به دو نوع نظریه نیاز داریم و نمی1
شـناختی مـورد نیـاز اسـت و      شـناختی و هسـتی   این کار نیازمنـد بصـیرت روش  اجراي . 2

  کار را انجام داد. توان با شعار و ادعا این نمی
  ولی نباید به مبالغه و افراط برسد. ، مفید استشناسی  ه در مباحث جامعه. تشبیه و استعار3
به تبیین جامعه دست یافت و لازم نیست توان  میفرهنگ و نگاه فرهنگی نیز سازوکار . از 4

  همیشه بر اهمیت مادیات و اقتصاد تأکید کرد.  
  
  
  
  
  
  



۱۸۰     ۱۳۸۹، سال دوم، شماره اول، زمستان  

   ______________________________________________  ها نوشت پی
 .159مهرداد میر دامادي، ص  ترجمه، متفکران بزرگ جامعه شناسی ، راب استونر. 1
 .87-83ص، علی بزرگره ترجم، تالکوت پارسونز، همیلتون. 2
  . 159ص، نیک گهره ترجم، شناسی تالکوت پارسونز جامعه، گی روشه. 3
 .42ص، دالمعبود انصاريترجمه دکتر عب، شناسی امریکایی (بینش جامعه شناختی) نقدي بر جامعه، سی رایت میلز. 4
 .64ص، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، جامعه شناسی تالکوت پارسونز، روشه گی. 5
  . 64ص، همان. 6
هاي بنیادي جامعه  نظریه، ؛ لوئیس کوزر و برنارد روزنبرگ44ص، نقدي بر جامعه شناسی امریکایی، رایت میلز سی. 7

 .448ص، فرهنگ ارشاده ترجم، شناختی
  . 60ص، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، جامعه شناسی تالکوت پارسونز، روشه گی. 8
  همان.. 9

 . 62-60عباس مخبر، ص  ه،، ترجمنظریه اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرماس، یان کرایب. 10
11. Adaptation. 
12. Goal-attainment. 
13. Integration. 

شناسی  جامعهمسعود چلبی، ، 131ص، محسن ثلاثیه ترجم، نظریه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر، ریتزر. 14
  .53ص، نظم
  .145ص، علی بزرگر هترجم، تالکوت پارسونز، همیلتون. 15
 . 215ص، جمعی از مترجمان هترجم، تفکر نظري در جامعه شناسی، اسکیدمور. 16
  . 52ص، ترجمه حسن پویان، درآمدي بر نظریه فرهنگی، فلیپ اسمیت. 17
  . 137ص، علی بزرگره ترجم، پارسونزتالکوت ، همیلتون. 18
 . 175-173ص، نیک گهره ترجم، جامعه شناسی تالکوت پارسونز، روشه گی. 19
 . 103ص، هادي جلیلیه ترجم، کشاکش آراء در جامعه شناسی، استیون سیدمن. 20
 . 58ص، ترجمه حسن پویان، درآمدي بر نظریه فرهنگی، فلیپ اسمیت. 21
 . 85ص، ت پارسونزجامعه شناسی تالکو، روشه. 22

 .106، صهادي جلیلیه ترجم، کشاکش آراء در جامعه شناسی، استیون سیدمن. 23
 .225ص، بحران جامعه شناسی غرب، گولدنر. 24
 . 51ص، (بینش جامعه شناختی)نقدي بر جامعه شناسی امریکایی، رایت میلز سی. 25
 .51ص، همان.26
 . 48 -46ص، جامعه شناسی تالکوت پاسونز، روشه : گیر.ك .27
 . 49-48ص، : همانر.ك .28
 . 50ص، : همان. ر.ك29
 .55ص، عباس مخبره ترجم، نظریه اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرماس، یان کرایب. 30
 .55ص، نظریه اجتماعی پارسونز. 31

 



   ۱۸۱تالكوت پارسونز  »اجتماعيكنش «هاي اجتماعي نظريه  و زمينه ها فرض شيپنقد و بررسي 

                                                                                                        
 . 190-159ترجمه عبدالحسین نیک گهر ص، جامعه شناسی تالکوت پارسونز، روشه گیر.ك:  .32
 . 47ص، نقدي بر جامعه شناسی امریکایی، میلزرایت  سی. 33
 . 142ص، شهناز مسمی پرست  هترجم، هاي کلاسیک آن مبانی نظریه جامعه شناختی معاصر و ریشه، ریتزر. 34
 . 22ص، انسان شناسی در قرآن. محمدتقی مصباح، 35
 . 47ص، نقد بر جامعه شناسی امریکایی(بینش جامعه شناختی)، رایت میلز . ك به: سی.36
  . 279ص، ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوي، اي فرهنگی مفاهیم بنیادي نظریه، ادگار و پیتر سج ویک. 37
، جامعه شناسی تالکوت پارسـونز ، روشـه  ؛ گی151ص، هاي آن مبانی نظریه جامعه شناختی معاصر و ریشه، ریتزر. 38
  .190ص
 .101ص، کشاکش آرا در جامعه شناسی، استیون هیدمن. 39
 . 220-219ص، بحران جامعه شناسی غرب، :گولدنرك. ر. 40
 . 197-193ص، : همان ر. ك. 41
 . 200-196ص، ر. ك: همان. 42
 . 217ص، همان. 43
 .209ص، همان. 44
؛ و براي بحث از جامعـه پـذیري جامعـه شناسـی تـالکوت      218-216ص، همان :ها ر. ك براي بحث ارزش. 45

 .189-177ص، پارسونز
 . 73ص، تماعی مدرننظریه اج، یان کرایب. 46
 . 139ص، هاي آن مبانی نظریه جامعه شناختی معاصر و ریشه، ریتزر. 47
  .93ص، سنت ایدئولوژي علم، ر.ك به: حمید پارسانیا. 48
 . 24ص، نظام معرفت شناسی صدرایی، عبدالحسین خسروپناه. 49
 .224ص، نظام حقوق زن در اسلام، مرتضی مطهري. 50
 .335ص، (جامعه و تاریخ)2 مجموعه آثار، شهید مطهري. 51
  .84ص، علی برزگر، تالکوت پارسونز، همیلتون. 52
  .25ص، عبدالقادر سواريه ترجم، گرایی تا هنجارگرایی روش تحقیق در علوم اجتماعی از اثبات، محمد امزیان. 53
  . 71ص، نظریه اجتماعی مدرن، یان کرایب. 54
  . 73ص، همان. 55
 . 531ص، محسن ثلاثی هترجم، در دوران معاصر نظریه جامعه شناسی، جورج ریتزر. 56
  .141ص، همان. 57
 . 212ص، ترجمه فریده ممتاز، شناسی غرب بحران جامعه، ك به: ادوین گولدنر .58
 . 215ص، همان. 59
 632ص، 6ج، مجموعه آثار، مرتضی مطهري. 60

 



۱۸۲     ۱۳۸۹، سال دوم، شماره اول، زمستان  

                                                                                                        
  .113ص، نظریه اجتماعی مدرن، یان کرایب. 61
  630ص، 6ج، مجموعه آثار، مرتضی مطهري. 62
 . 282ص، انتظارات بشر از دینعبدالحسین،  خسروپناه. 63
 .158-140ص، محمد ساوجیه ترجم، خانمان ذهن بی، : پیتربرگر و هانسفرید کلنر. ر.ك64



  منابع
، آگـه ، تهـران ، ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوي، اي فرهنگی مفاهیم بنیادي نظریه، پیتر، اندرو و سج ویک، ادگار

1378 . 
 .1381، مرکز، تهران، چ دوم، مهرداد میر دامادي ترجمه، شناسی متفکران بزرگ جامعه، راب، استونر

، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  ،قم ، جمعی از مترجمان  هترجم، شناسی تفکر نظري در جامعه، ویلیام، اسکیدمور
1385 . 

، قـم ، عبـدالقادر سـواري  ه ترجم ـ، گرایـی تـا هنجـارگرایی    روش تحقیق در علوم اجتماعی از اثبات، محمد، امزیان
    1380، دانشگاه و المعهد العالمی للفکر الاسلامیپژِِِِوهشکده حوزه و 

 .1385، ققنوس، تهران، ترجمه جمال محمدي، درآمدي بر نظریه فرهنگی معاصر، جف، میلنر و براویت، آندرو
 .1387، نی، تهرانچ دوم، ، محمد ساوجیه ترجم، خانمان ذهن بی ،پیتر و هانسفرید، برگر و کلنر

  .1386، موسسه بوستان کتاب، قمچ دوم، ، وژي علمسنت ایدئول، حمید، پارسانیا
 .1375، نی، تهران، شناسی نظم جامعه، مسعود، چلبی

  .1382، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، انتظارات بشر از دین، عبدالحسین، خسروپناه
 .1388، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، شناسی صدرایی نظام معرفتـــــ ، 

، ثالث ،تهران، پرست شهناز مسمی  هترجم، هاي کلاسیک آن مبانی نظریه جامعه شناختی معاصر و ریشه، جرج، ریتزر
1389 . 

  . 1382 ،علمی، تهرانچ هفتم،  ،محسن ثلاثی هترجم ،شناسی در دوران معاصر هاي جامعه نظریهـــــ ، 
 . 1386، نی، تهران، جلیلیهادي ، ترجمه، شناسی کشاکش آرا در جامعه، استیون، سیدمن

 .1383، هاي فرهنگی دفتر پژوهش، تهران، ترجمه حسن پویان، درآمدي بر نظریه فرهنگی، اسمیت، فلیپ
 .1385، آگه، تهران، چ سوم، عباس مخبر  هترجم، نظریه اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرماس، یان، کرایب
 .1386، نی، تهران، چ دوم، منوچهر صبوري هترجم، بنیادهاي نظریه کنش، جیمز، کلمن
 .1387، نی، تهران، چ چهام فرهنگ ارشاد هترجم، هاي بنیادي جامعه شناختی برنارد نظریه، لوئیس و روزنبرگ، کوزر

 .1383، شرکت سهام انتشار، تهرانچ سوم، ، فریده ممتاز ه،ترجم، شناسی غرب بحران جامعه، آلوین، گولدنر
، موسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان، تهران، عبدالحسین نیک گهر  همترجم، شناسی تالکوت پارسونز جامعه، گی روشه
1376. 

 . ، 1388موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، شناسی در قرآن انسان، تقیمصباح، محمد
 .1384، صدرا، تهران، چاپ دوازدهم، (جامعه و تاریخ)2مجموعه آثار ، مرتضی، مطهري
 . 1382، چاپ نهم، صدرا، تهران (اصول فلسفه و روش رئالیسم) 6مجموعه آثارـــــ ، 
 .1359دفتر انتشارات اسلامی ، قم، چ نهم، نظام حقوق زن در اسلامـــــ ، 

چ سوم، ، ترجمه دکتر عبدالمعبود انصاري، شناسی امریکایی (بینش جامعه شناختی) نقدي بر جامعه، سی رایت، میلز
 .1381، شرکت سهامی انتشار ،تهران

  .1379، هرمس، تهران، احمد تدین هترجم، تالکتوت پارسونز، پیتر، همیلتون


